
گروه حوادث  -     از حدود ۱۲ ســال قبل که با آن 
زن در محیط کارم آشــنا شــدم و روابط ما به رفت و 
آمدهای خانوادگی کشــید، او مدام از نظر مالی به من 
کمک می‌کرد تا این که روزی مرا به تردید انداخت که 
احتمالاً فرزند سرراهی هستم. از این طریق از سادگی 
و زودباوری من سوءاســتفاده کرد تا این که فریبم داد 

و در پرونده قتل مدیر عامل با او همکاری کردم ...
این‌ها بخشــی از اظهارات مرد ۴۶ ساله‌ای است که 
به اتهام قتل مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی 

روستایی استان خوزستان دستگیر شد.
این مرد متاهل که سعی می‌کرد خود را فردی ساده‌لوح 
جلــوه دهد، پــس از آن که به ســوالات تخصصی 
ســرهنگ ولی نجفی)رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( درباره چگونگی ارتکاب جنایت پاسخ داد، 
در تشــریح سرگذشت خود نیزگفت: تا کلاس اول 
راهنمایی در یکی از روستاهای تربت حیدریه درس 
خواندم؛ اما روزی یکی از همکلاســی‌هایم به معلم 
مدرسه گفت: »من دیگر درس نمی‌خوانم!« معلم هم 
با بی‌خیالی پاســخ داد: »خب نخوان!« این بود که آن 
دوســتم ترک تحصیل کرد و من هم دیگر به مدرسه 
نرفتم و به پیشنهاد پدرم چوپان شدم! پدرم کشاورزی 
می‌کرد و در کنار آن هم به شغل لحاف‌دوزی مشغول 

بود تا مخارج زندگی را تامین کند.
از سوی دیگر، پدرم منزلی را در مشهد خریده بود که 

برادر بزرگ‌ترم در آن به‌صورت مجردی اقامت داشت. 
من هم بعد از مدتی چوپانی به مشهد آمدم تا شغلی 
برای خودم بیابم. ابتدا در یک فروشگاه روکش صندلی 
خودرو کاری پیدا کردم ولی چون درآمد اندکی داشتم، 
آن شغل را رها کردم و شاگرد نقاش خودرو شدم ولی 
بعد از مدتی استادکارم فروشگاه رنگ راه‌اندازی کرد 
و من هم بعد از چند ماه فعالیت در فروشگاه نتوانستم 

در کنار او کار کنم.
به همین خاطر وارد کارهای ســاختمانی شدم و در 
زمینه کاشی‌کاری به فعالیت پرداختم تا این که عازم 
خدمت ســربازی شدم. وقتی کارت پایان خدمت را 
گرفتم به پیشــنهاد یکی از دوستان قدیمی‌ام در یک 
تعمیرگاه باتری‌سازی شروع به کار کردم و سپس به 

سیم‌کشی خودرو روی آوردم.
خلاصه شــغل‌های زیادی را تجربه کردم تا این که 
روزی وقتی به روستا رفته بودم، مادرم دختری از اهالی 
روستا را برای ازدواج با من معرفی کرد. این گونه من 
بدون آن که آن دختر را دیده باشــم پای ســفره عقد 
نشستم و اکنون هم 3 فرزند دارم اما بعد از ازدواج در 
یک کارخانه آرد استخدام شدم که متاسفانه آن‌جا هم 
دوام نیاوردم و بعد از تجربه چند شغل دیگر بالاخره 
در یک مرکز مشاوره به‌عنوان نیروی خدماتی کار کردم 
که روزی »راضیه«)متهم دیگر پرونده( به آن جا آمد و 

من با دستور مدیر برایش چای بردم.

او هم که در همین رشته مشاوره تحصیل کرده بود، در 
آن جا مشغول کار شد تا این که روزی »راضیه« سوار 
خودروی من شــد و او را به منزلش رساندم. وقتی از 
خودرو پیاده شد کارت بانکی‌اش را به من داد تا برایش 
مقداری میوه خرید کنم اما هنگامی که رسیدخریدها 
را به او دادم با تعجب گفت: اشتباه نکردی؟! گفتم: نه! 
همین مبلغ شــده است. آن روز »راضیه« اعتمادش به 
من بیشتر شد؛ چراکه مدعی بود قبلاً پول بیشتری برای 

همین مقدار خرید می‌پرداخت.
خلاصه این ماجــرا موجب ارتباط نزدیک‌تر بین ما 
شــد تا حدی که رفت و آمد خانوادگی پیدا کردیم. 
او هم بعد از مدتی به‌عنوان مدیر بازرگانی خارجی در 
شرکت تعاونی روستایی مشغول کار شد و در زمینه 
خرید و فروش زعفران هم فعالیت می‌کرد. به همین 
خاطر از نظر مالی خیلی هوای مرا داشــت حتی یک 
وام ۲۰۰ میلیون تومانی برایم گرفت تا بعد من برایش 

کار کنم!
 در همیــن رفت و آمدهــا بود که روزی مرا به تردید 
انداخت که احتمالاً پدر و مادرم مرا بزرگ کرده‌اند و 
شاید من پسر سر راهی بودم. من هم که فهمیدم گروه 
خونــی من با دیگر خواهر و برادرانم فرق دارد خیلی 
به خودم مشــکوک شدم ولی باز هم قیافه‌ام به پدرم 

شباهت داشت.
به همین خاطر در میان شک و تردید عجیبی دست 

و پا می‌زدم و افکارم به هم ریخته بود. در این هنگام 
مدیر شرکتی که در آن جا کار می‌کردم از من خواست 
که به تحصیل ادامه بدهم و دیپلم بگیرم؛ چراکه برای 
ادامه کارم باید مدرک تحصیلــی ارائه می‌دادم این 
بــود که در یکی از همین مدارس آموزش از راه دور 
غیرانتفاعی ثبــت نام کردم تا حداقل مدرک بگیرم! 
حالا دیگر رفت و آمدهــای من و »راضیه« طوری 
شــده بود که خانواده‌ام نیز در جریان بودند اما او از 
سادگی و زودباوری من سوءاستفاده کرد و پای مرا 

به ماجرای قتل کشاند.
او همیشــه از من کلید باغ خواهــرم را می‌گرفت تا 
مهمان‌هایش را آن جا ببرد. روز حادثه هم من کلید باغ 
را به او دادم چرا که مدعی بود یک مهمان از خوزستان 
دارد. او ســپس از من خواست که آن مهمان را به باغ 
خواهــرم در ملک آباد ببرم ولــی او به آن مرد داروی 
بیهوشــی خورانده بود که من خبر نداشتم! به همین 
خاطــر پیکر آن مــرد را در باغ رها کردم و روز بعد به 
اتفاق»راضیه« به آن جا رفتیم و من دست و پاهای او را 
با چسب نواری پهن بستم که بعد هم جسدش را دفن 

کردیم اما اکنون خیلی پشیمانم. ای کاش ...
 با صدور دستورات محرمانه‌ای از سوی قاضی دکتر 
صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( تحقیقات 
کارآگاهان برای ریشــه‌یابی این جنایت تکان‌دهنده 

همچنان ادامه دارد.

راضیه فریبم داد!راضیه فریبم داد!
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 استخدام منشی عصر ساکن کیش
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روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
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با مدیریت عسکری

 

خشکشویی

گروه حوادث  -  مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت 
: ســامت روانی قاتل سریالی استان معروف به )کلثوم( 
از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و سلامت 

روانی نامبرده به تایید کارشناسان رسید.
علی عباسی ضمن تایید ســامت روانی قاتل سریالی 
معروف به )کلثوم( از سوی کارشناسان پزشکی قانونی 
گفت: معاینات و مصاحبه‌های دقیق روان پزشکی با متهم 
به قتل با دقت با حضور کارشناســان و ادله ی ارائه شده 
از سوی مراجع قضایی و جمع بندی نظریات کارشناسان 
مورد بررسی قرار گرفت که قاتل در زمان ارتکاب جرائم 
و نیز در زمان مصاحبه فاقد هرگونه اختلال روانپزشکی 
بوده است که می توانست اراده یا قوه ی تمیز وی را تحت 

تاثیر قرار دهد.
پیشتر فرمانده نیروی انتظامی مازندران از دستگیری زن ۵۶ 
ساله‌ای که پس از ازدواج با هفت مرد مسن و متمول که 

آنان را به قتل رساند، در محمودآباد خبر داد.
در ۱۱ شهریور ماه امسال بود که اولین بار فرمانده نیروی 
انتظامی مازندران درباره دستگیری قاتل سریالی اطلاعاتی 
را به اصحاب رســانه ارایه کــرد و گفت: طی روزهای 
گذشته با شکایت یک خانواده در محمودآباد مبنی بر فوت 
مشکوک پدر ۸۲ ساله آن‌ها بحث پیگیری این پرونده در 

دستور کار قرار گرفت.
سردار حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به اینکه بعد از 

شکایت تحقیقات پلیس به صورت جدی در دستور کار 
قرار گرفت، افزود: طی بررســی‌های پلیسی همسر این 
مرد که یک خانم ۵۶ ساله بود به عنوان فرد مشکوک مورد 
بازجویی قرار گرفت. سردار مفخمی با اعلام اینکه این 
خانم طی تحقیقات پلیس به قتل همسرش اعتراف کرد، 
ادامه داد: این زن اعلام کرد که با حل کردن قرص فشــار 
خون به تعداد زیاد در ظرف آب طی چند مرحله موجب 
بی‌حال شدن همسرش می‌شد و در نهایت اقدام به خفه 

کردن این پیرمرد ۸۲ ساله کرده است.
وی با اعلام اینکه تاکنون طی اعترافات این زن به هفت 
مورد قتل به این شیوه اعتراف کرده است، گفت: گزینه‌های 
این فرد در قالب همســرش و افراد متمول مالی و مسن 
بودند که به عنوان همسر صیغه‌ای با آن‌ها ازدواج می‌کرد.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه این زن افرادی را که 
به عنوان همسر انتخاب می‌کرد افراد متمول و با سن حدود 
۷۵ تا ۸۰ به بالا بودند، افزود: در شهرهای مثل ساری، نکا، 

محمودآباد و قائمشهر این قتل‌ها اتفاق افتاده است.
وی با اشــاره به اینکه تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه 
داد، گفــت: در گزینه آخر مهریه این زنپنج میلیارد ریال 
اعلام شده است و این زن بعد از قتل که به صورت فوت 

همسرانش بود، طلب مهریه و ارث می‌کرد.
فرمانده نیروی انتظامی مازندران افزود: احتمال افزایش 

موارد اتهامی وجود دارد.

کلثوم در قتل سریالی کلثوم در قتل سریالی 1111 شوهرش  شوهرش 
جنون نداشت ... جنون نداشت ... 

    گــروه حوادث  -  تحقیقات در پرونده داماد جوانی که با انگیزه 
تصاحب ارثیه، پدرزن و مادرزنش را به قتل رســانده بود، نشان داد 
که او 7سال قبل هم برادرزنش را به قتل رسانده است؛ به این امید که 
اموال خانوادگی آنها را به چنگ آورد. نخستین جنایت این مرد چنان 
حرفه‌ای انجام شده بود که فرد دیگری به اتهام قتل دستگیر شده و تا 

یک قدمی قصاص هم رفته بود.
اســرار قتل‌هــای داماد جنایتــکار حدود یک‌ماه قبل فاش شــد. 
26شهریورماه گزارش 2 جنایت خونین در ویلایی واقع در طالقان به 
پلیس اعلام و تیم جنایی راهی محل حادثه شد. قربانیان زن و شوهر 
میانسالی بودند که بر اثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بودند. با 
کشف اجساد، تحقیقات کارآگاهان برای کشف راز جنایت آغاز و 

پس از 6روز، عامل جنایت شناسایی شد.
او دامــاد مقتولان بود؛ مردی که در جریان قتل مادرزن و پدرزنش، 
خودش هم زخمی شــده بود و آثار خراشــیدگی و جراحت روی 
صورتش، راز او را فاش کرد. این مرد در بازجویی‌ها اسرار جنایت 
را فاش کرد و گفت: حدود 11سال قبل با دختر مقتولان ازدواج کردم 
و از آنجا که همسرم تنها وارث خانواده‌اش بود تصمیم گرفتم پدرزن 

و مادرزنم را به قتل برسانم تا هرچه زودتر به ارثیه برسم.
آنها ساکن تهران بودند و تابستان‌ها برای استراحت به ویلای‌شان در 
طالقان می‌رفتند. من هم به آنجا رفتم و ابتدا پدرزنم را در پارکینگ 
کشتم و بعد سراغ مادرزنم که در اتاق خواب بود، رفتم. اما هنگام قتل، 
با وی درگیر شدم و او صورتم را با ناخن‌هایش زخمی کرد. انگیزه‌ام 

از جنایت این بود که همه اموال آنها به همسر و دختر ۹ ساله‌ام برسد.
ماموران در ادامه تحقیقات متوجه یک نکته مهم شــدند. بررسی‌ها 
نشان می‌داد که مقتولان)زوج میانسال( یک پسر جوان به نام حمید 
داشته اند که در سال ۹۵ در پایتخت به قتل رسیده و راننده‌ای به اتهام 
قتل او دســتگیر شــده اما هرگز به قتل اعتراف نکرده بود. حالا و با 
دستگیری داماد جنایتکار، این فرضیه مطرح شد که جنایت 7سال 

پیش نیز کار او بوده است.
جنایت سوم

کارآگاهان برای کشف حقیقت، پرونده قتل حمید را از بایگانی بیرون 
کشیدند. مطابق پرونده، جسد این پسر جوان دوازدهم بهمن سال 
95حوالی دهکده المپیک پیدا شــده بود. او 32ســاله بود و در یک 
شرکت داروســــازی کار می‌کرد. حمید ساعت ٦صبح روز حادثه 
برای رفتن به محل کارش از خانه‌شــان در غرب تهران خارج شده 
اما در میانه مسیر به قتل رسیده بود. بررسی‌ها نشان می‌داد که موبایل 
مقتول ســرقت شده و این، تنها سرنخ برای کشف راز جنایت بود. 
8ماه بعد معلوم شد که موبایل مقتول فعال شده و در اختیار زنی جوان 
است. او دستگیر شد اما گفت که موبایل را از همسرش به‌عنوان هدیه 

تولد دریافت کرده است.
شــوهر این زن مهرماه ســال 96دستگیر و معلوم شــد که راننده 
مسافرکش است و روز حادثه درست در خیابانی که حمید به قتل 
رسیده بود، حضور داشته است. مرد مسافرکش به‌رغم شواهدی که 
علیه او بود، گفت که بی‌گناه اســت. وی توضیح داد: خانواده‌ام در 

شهرستان زندگی می‌کنند و من در غرب تهران مسافرکشی می‌کردم 
و شــب‌ها در ماشین می‌خوابیدم. بهمن پارسال بود که هنگام تمیز 
کردن ماشینم، یک گوشی موبایل زیر صندلی پیدا کردم. سیم کارت 
داخلش نبود و من حدس زدم متعلق به یکی از مسافران باشد. موبایل 
را خاموش کردم و بعد از چندماه وقتی دیدم صاحبش پیدا نشد آن 
را به همســرم هدیه دادم، غافل از اینکه به دردسر بزرگی می‌افتم. با 
گذشت ‌11ماه از دستگیری این مرد، وی همچنان اصرار بر بی‌گناهی 

داشت اما از آنجا که همه شواهد علیه او بود، مجرم شناخته شد.
اثبات بی گناهی

 پرونده متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده و او به 
قصاص محکوم شد. اما قضات دیوان عالی کشور، رأی را نپذیرفتند؛ 
چرا که معتقد بودند شــواهد علیه مرد مسافرکش کافی نیست و او 
هرگز به قتل اعتراف نکرده است. پرونده این مرد همچنان در دادگاه 
در حال رســیدگی بود تا اینکه داماد جنایتکار اسرار قتل برادرزنش 
را هم فاش کرد و به این ترتیب بی‌گناهی مرد مسافرکش ثابت شد.

گفت و گو اعترافات داماد جانی
 داماد جنایتکار در توضیح قتل برادرزنش در سال 95گفت: پدرزنم 
مرد پولداری بود. او املاک زیادی در منطقه پونک، طالقان، اندیشه 
و عظیمیه کرج داشــت. وی فقط یک دختر و پســر داشت که من 
با دخترش ازدواج کرده بودم و چون می‌دانســتم با مرگ برادرزنم، 
همســرم تنها وارث خانواده می‌شــود، تصمیم گرفتم او را به قتل 
برســانم؛ به این امید که پدرزنم همه اموالش را به نام همسرم بزند. 

وی ادامه داد: نقشه قتل حمید را طراحی کردم و روز حادثه به کمین 
برادرزنم نشستم.

می‌دانستم که او همیشه با سرویس به محل کارش می‌رود. چند روز 
در خیابان کمین کردم تا اینکه یک روز ســرویس نیامد و با ماشین 
مقابلش توقف و او را سوار کردم. داخل ماشین او را به قتل رساندم 
و جسدش را در اتوبان خرازی انداختم. بعد موبایلش را برداشتم و 
به‌عنوان مسافر سوار ماشین مردی شدم که در نزدیکی خانه برادرزنم 

مسافرکشی می‌کرد.

موبایل او را زیر صندلی انداختم تا فرد دیگری را قاتل نشان بدهم. 
حتی وقتی مرد مســافرکش دستگیر شد، به دروغ حرف‌هایی را به 
پلیس گفتم که نشان می‌داد این مرد قاتل است. با دستگیری او، همه 
این سال‌ها امید داشتم که پدرزنم اموالش را به نام همسرم بزند اما نزد. 
7سال از قتل برادرزنم گذشت و وقتی دیدم هنوز به هدفم نرسیده‌ام، 
تصمیم به قتل پدر و مادر همسرم گرفتم تا اموالشان را تصاحب کنم 
اما درنهایت لو رفتم. با اعتراف داماد طمعکار به ســومین جنایت، 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

33جنایت برای رسیدن به ارثیه!جنایت برای رسیدن به ارثیه!

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 


